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Abstract 

The concept of civil responsibility is part of involuntary liability and 

consists of several components. Among these foundational elements, the 

basis itself plays a more prominent and essential role; thus, identifying the 

foundation or foundations of civil responsibility is highly significant in all 

legal systems. Can pure dominance (without actual destruction or 

utilization) be considered one of the bases of civil responsibility and 

grounds for involuntary liability in Iranian jurisprudence and law? This 

question gains additional importance as most available civil responsibility 

literature does not mention this concept alongside other bases of civil 

responsibility, and most legal scholars have set it aside without clear 

justification. This paper aims to answer this question using descriptive, 

critical, and analytical methods and to critique related arguments and 

academic practices. According to this study’s findings, pure dominance is 
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an important foundation of civil responsibility and involuntary liability in 

Iranian jurisprudence and law. It seems to be a unique feature of this legal 

system, providing broader avenues for compensation and lacking an 

equivalent institution in other legal systems. 

Keywords 
Pure dominance, foundation of civil responsibility, grounds for involuntary 

liability, usurpation, and quasi-usurpation. 
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 چکیده

سازن ه،  شود. از میان این عناصر نهاد مسدئولیت م نی بصشی از امان ههری است و از چن  مللفه تشکیل می 

  ۀ رو تعیین مبنا یا مبانی مسددئولیت م نی در هم این تری بر عه ه دارد؛ از تر و اسدداسددی مبنای ین نقش برجسددته 

توان از اسدتیلای مح  )ب ون اتلاف و  حقوق ایران می   . ییا در فقه و دارد های حقوهی اهمیت بسدیاری نجام 

اسدتیفا(( به عنوان یکی از مبانی مسئولیت م نی و موجبات امان ههری یاد کرد  طر  این پرسش از ین رو 

نشددانی از این عنوان در کنار مبانی ، یاب  که در اکثریت متون موجود مسددئولیت م نی اهمیت مضدداعف می 

ان . ه ف  ب ون توجیه روشدنی ین را کنار نهاده ،  ن گان حقوهی نویسد بیشدتر شدود و مسدئولیت م نی دی ه نمی 

ها  اسدت لل  ی د ا و به نق   ده  اسدت که به روش توصدیفی، انتقادی و تحلیلی به این پرسدش پاسد     ین این نوشدتار  

استیلای مح  از مبانی مهم مسئولیت م نی و امان  ، های این پژوهش اساس یافته   بپردازد. بر ین  علمی   ۀ و روی 

رسد  یکی از امتیازات این نجام حقوهی اسدت که فرفیت جبران  ههری در فقه و حقوق ایران اسدت و به نجر می 

 .های حقوهی مشاه ه نش ه است نجام  دیگر د و نهادی مشابه ین در  ساز خسارات بیشتری را فراهم می 

 هاهواژ کلید
 .شبه غصب و  غصب، موجبات امان ههری، مبنای مسئولیت م نی ، استیلای مح 
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 قادق 

 مسدددئولیدت مد نی یدی موهعیدت و وادددعیدت حقوهی اسدددت کده شدددص   دارند   ین را  

 دهد ؛ بده بیدان دیگر  یعنی الزام بده جبران خسدددارت هرار می،  و ی دار ین  پیدامد هدادر معرض  

  مالی متعلق به دیگران اسددت   یداشددتن جبران خسددارت وارده به اشددیا»برعه ه به معنای

(Cornu, 1996, pp. 740-741; Campbell, 1993, p. 1312) ترین  که مهم شدود ازعناصدری تشدکیل می ؛ و

اصددحلا  حقوهی »مبناو و در مصددحله فقهی »موجبو نام دارد. مبنای مسددئولیت  ینها در  

کردن شدص  معین  ی مسدئول هلم ادیترین پاسدصی اسدت که به پرسدش از چرام نی اصدلی

ترین دلیلی اسدت که اهامۀ دعوای الزام مهم  و  شدودنسدبت به جبران خسدارتی معین داده می

کند ؛ بده بیدان دیگر مبندای مسدددئولیدت مد نی  بده جبران خسدددارت علیده خواند ه را توجیده می

منزلۀ »مقتضدیو پی ایش مسدئولیت م نی به  عاملی اسدت که به و عنصدر اصدلی سدازن   ین

اگرچه نسبت به تع اد    ؛ن هست شی این مبانی در فقه حقوق ایران متع د بییی .  شدمار می

ت و تسدبیب( به عنوان  اتلاف )اعم از مباشدر دربار و عناوین ینها اتفاق نجر وجود ن ارد. 

گونه  در مورد »اسدددتیلای مح و این  ولیمبنای مسدددئولیت م نی اتفاق نجر وجود دارد؛  

   ، صد 1،  1378)کاتوزیان،  مکتوبات مسدئولیت م نی جایی ن ارد  بیشدترعمل در نیسدت و در

،  1386نیا،  ؛ حکمت185و  17   ، صدد 1386زاده،  ؛ هاسددم61و  47،  23   ، صدد 1390و رحیمی،   یی؛ صددفا35 -  33

بدابدایی126  و  57   صددد    عنوان »غصددددبو از  بداای از ین  کده گوندهحدالی؛ در(219  ، ص1397،  ؛ 

؛ نایینی،  176و  165،  127   ق، صدد 1413)بروجردی، »موجباتو نام ار  اددمان ههری در فقه اسددت  

تا،  بی؛ موسدوی خویی، 9 ، ص1ق،  1422؛ کاشدف الغحا(،  297 ، ص1ق،  1424؛ نایینی،  290  ، ص2ق،  1424

صدراحت از ین با همین عنوان یاد شد ه اسدت. ه ف این  ق.م به 307  و در ماد  (98 ، ص3 

شد ن ین از مبانی مسدئولیت م نی گذاشدتهین اسدت که پس از اشداره به دلیل کنار  نوشدتار

،  مبانی دیگرنقش انواع ین به عنوان مبنایی مسدتقل از  ، شد هدر اغلب ی ار حقوهی منتشدر

بار  غصدب به عنوان  های مصتلفی دردر مسدئولیت م نی مشدص  گردد. تاکنون پژوهش 

کم از سدده  دسددت  هااین پژوهش  ولییکی از موجبات اددمان ههری انجام شدد ه اسددت؛  

جهت با این نوشدتار تفاوت دارن   نصسدت اینکه در ینها غصدب به عنوان یکی از موجبات  
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ادمان ههری محر  شد ه که مسدئولیت م نی تنها بصشدی از ین اسدت؛  انیا  در ینها محور  

،  2ق،  1425)حسدینی مراغی،   ای از »اسدتیلای مح و اسدتبحث »غصدبو اسدت که تنها گونه

که در    (51و   49   ، صدد 21،  1390؛ فااددل لنکرانی، 26-24   ق، صدد 1414؛ نوری،  430و  419-418  صدد 

،  یی از ین تحقیقات در هیچ،  ؛  الثا  در ح ود جسدددتجوی نگارن هگرددبرسدددی میاینجا  

اسدتقلال »اسدتیلای مح و به عنوان یکی از مبانی مسدئولیت م نی در کنار مبانی دیگری  

ه اه اف این  ب  برای دسدتیابیاسدت. پژوهش نبوده موادوع اصدلی ،  مانن  اتلاف و تسدبیب

سددپس دلیل    و  ه شددود»اسددتیلای مح و تواددیه داد  مفهوم  نصسددتتحقیق لزم اسددت  

شد ه بررسدی و شد ن ین از مبانی مسدئولیت م نی در اغلب ی ار حقوهی منتشدرگذاشدتهکنار

دلیدل ا بدات اسدددتقلال »اسدددتیلای مح و بده عنوان مبندای ادددمدان و  گداهگردد و یننقد  

های مصتلف ین در ادمان و و در ادامه نقش هریی از گونه شدودمسدئولیت م نی تبیین  

 مسئولیت م نی به طور مشص  بیان شود.

اعم از این اسدت که ورود ادرر ،  اسدت مراد از مسدئولیت م نی در این نوشدتار  گفتنی

یعنی   ؛تکلیف عام هانونی یا ناشدی از نق  تکلیف خاص هراردادی باشد ،  ناشدی از نق 

 بحث در مسئولیت م نی به مفهوم عام است.  

 تعرنف »اسنیلای قحض« . 1

 .  شددودمیبار در این نوشددتار اسددتفاده  شددای  واژه ترکیبی »اسددتیلای مح و برای نصسددتین 

شدد ن نقش  رسدد  مغفول واه اسددت که به نجر می ینژه دلیل اددرورت اسددتفاده از این وا

از این ناشدی   بیشدتر، به عنوان یی مبنای مسدتقل برای ادمان و مسدئولیت م نی  1»اسدتیلاو 

و از   الشدعاع اتلاف و اسدتیفای مقرون به اسدتیلا واه  شد هتحت،  شدود که از یی سدومی

»اسدتیلای    الشدعاع غصدب و اسدتیلای ع وانی هرار گرفته اسدت. طر  واژسدوی دیگر تحت

دارای نقشدی اسداسدی  ،  هانااز ین عنو  پوشدیچشدممح و به این معناسدت که این عنوان با 

اسدتیلا    ۀپس »اسدتیلای مح و مفهومی اسدت که از مقایسد   ؛در ایجاد مسدئولیت م نی اسدت

 
1. Domination. 
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یی ؛ موجبات و مبانی ادمان ههری و مسدئولیت م نی به دسدت می دیگردر مفهوم عام با 

ای به معنای عام اسدتیلا صدورت گیرد و سدپس انواع ین اشداره  نصسدترو لزم اسدت این از

  تا  شدونبررسدی  ، مبانی و موجبات ادمان ههری دارن  دیگرای که با از جهت نوع رابحه

 .بیشتر روشن گرددمفهوم و جایگاه »استیلای مح و  

 تعرنف اسنیلا . 1-1

شد ن بر  گرفتن و چیرهاختیاردر،  گذاشدتن دسدت،  یافتن دسدتمعنای  بهاسدتیلا در لغت 

،  176، ص  1363)عمید ،    چیزی اسدددت فقهی نیز  . در فرهندگ حقوهی و  (183، ص  1،  1367؛ جره

- 418   ، صد 2ق،  1425)حسدینی مراغی،    مفهوم اسدتیلا چیزی جز همان مفهوم لغوی ین نیسدت

حقیقت این  ،  . توادیه انواع اسدتیلا (51-  50   ، صد 4ق،  1430؛ بجنوردی،  3 ؛ رشدتی، بی تا، ص420

ویژه در حقوق  اسددتیلا که به  هایترین تقسددیمواژه را یشددکارتر خواه  کرد. یکی از مهم

  استبه شر  زیر ،  مسئولیت م نی و امان ههری مفی  است

 )از جهت راهط  آن ها قوجبات  نگر ضمان قهری(انواع اسنیلا . 2-1

ای  از جهت رابحه ؛ برای مثالشددودمصتلف به انواعی تقسددیم می  هایاسددتیلا از جهت

 مادی لیت م نی و ادمان ههری دارد و از جهت عنصدر  ئومبانی و موجبات مسد  دیگرکه با 

)محقق   یعنی وادعیت روانی فاعل،  و عنصدر معنوی  (425-420   ، صد 2ق،  1425)حسدینی مراغی، 

از جهت مالی مال و از جهت ینچه    ؛(13 ، ص7ق،  1410؛ شددهی   انی، 235 ، ص3ق،  1403حلی، 

منفعت ب ون عین  ،  عین ب ون منفعت،  یعنی عین با منفعت ؛گیردکه تحت اسدتیلا هرار می

از جهت طرفی که دیگران بر مال  ؛ نیز(33-29و  15،  14   صد ،  2،  1390)فاادل لنکرانی،  و یا حق

استیلا بر مال نوع )صنف( و استیلا  ،  به اسدتیلا بر مال شص ، ان یا حق او اسدتیلا پی ا کرده

. هرک ام از این انواع (16، ص 2،  1390)فاال لنکرانی،  پذیرد  تقسدیم می  بر مال متعلق به جهت

 فای   ترین  بررسددی ج اگانه اسددت. مهم  ۀخود برخوردار و شددایسددت   ی ار ویژاز احکام و 

بردن به اسددتقلال  پی، ین با موجبات دیگر اددمان ههری  ۀبیان انواع اسددتیلا از جهت رابح

بن ی  و تا ح ودی یشدددنایی با طبقه، اسدددتیلا در ایجاد ادددمان ههری و مسدددئولیت م نی
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،  ین با موجبات دیگر ادمان ههری  ۀجهت رابح  موجبات ادمان ههری اسدت. اسدتیلا را از

 توان به سه هسم زیر تقسیم کرد می

 . استیلای همراه با استیفای منافع١-2-1
غاصابه  غاصبانه یا غیر،  گاهی شصصی که مال دیگری را به هر شکلی از اشکال استیلا 

بسدا ه ف  کن  و چهبرداری میبهرهنیز  از مناف  یا حقوق ناشدی از ین ، گیرددر اختیار می

برای ،  در این صدورت با وجود اسدتیفا ؛برداری از مال دیگری اسدتاصدلی او اسدتیفا و بهره

توان کرد و اسدتیفا بر اسدتیلا  به اسدتیلا اسدتناد نمی،  بودن ین شدص ا بات مسدئولیت و ادامن 

نه اسدتفاده و مصدرف   ؛از مناف  ین مال اسدت  یشدود. البته مراد اسدتیفامق م هرار داده می

و نجام حقوهی ایران   عین مال؛ زیرا اسددتفاده از عین مال و مصددرف ین در فرهنگ فقهی

رو در مبحدث  این ؛ از(325، ص 1ق،  1425)غروری اصدددفهدانی،   یی ای اتلاف به شدددمدار میگونه

مال یا کار و خ مات دیگری نام برده شد ه    تنها اسدتیفا ازمناف   ، اسدتیفای هانون م نی ایران

 است؛ بنابراین در اینجا اجتماع استیلا با استیفای مناف  مراد است.

 . استیلای همراه با اتلاف )اعم از مباشرت و تسبیب( 2-2-1
در این صدورت اتلاف بر اسدتیلا مق م اسدت   ؛ممکن اسدت اسدتیلا با اتلاف همراه باشد 

بای  به اتلاف  ،  پی ایش مسددئولیت م نی و درنتیجه الزام به جبران خسددارت  و برای ا بات

شددصصددی غیر از مسددتولی    را)اعم از مباشددرت و تسددبیب( اسددتناد گردد؛ حتی اگر اتلاف  

حتی اگر به طور ب وی   ؛نهایت متلف مسددئول جبران خسددارت خواه  بوددر، انجام ده 

 .(431، ص 2ق،  1425)حسینی مراغی،  مستولی  غیر  متلف مسئولیت تضامنی داشته باش 

 . استیلای محض3-2-1
)اعم از اینکه غاصدبانه باشد  اسدت  گاه شدصصدی مال دیگری را صدرفا  در اختیار گرفته  

مسدددتقیم اتلاف کرده  یدا ین را بده طور مسدددتقیم یدا غیر هبرد بد ون اینکده از ین بهره  ؛یدا نده(

عوامل طبیعی   بااین مال ،  در همان حال که وی مال دیگری را در اختیار دارد ؛ ولیباشدد 
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توان  می،  هبل بین . این نوع از اسددتیلا را در مقایسدده با دو نوعرود یا یسددیب میمی میاناز  

نامی . اسدتقلال اسدتیلا به عنوان مبنا و موجب مسدئولیت م نی و ادمان   1»اسدتیلای مح و 

شدود. البته ایجاد مسدئولیت و ادمان بر اسداس »اسدتیلای  ههری در این صدورت یشدکار می

 گردد.با توجه به انواع استیلا در تقسیم بع ی روشن می  بیشترمح و شرایحی دارد که  

 گذاشن  اسنیلای قحض از قبانی قسئوهیت قدنی هررسی و ناد  لانل کاار . 2

ه  م  با توجه به اینکه در فقه و هانون م نی ایران ادمان ی  )اسدتیلا( از موجبات مشدهور و مسدل

رو منحقی اسدددت کده ابتد ا دلیدل جد ا انگداری ین از مبدانی  این از،  ادددمدان مد نی اسدددت

  نقادی گردد مسئولیت م نی بررسی و 

 گذاشن  اسنیلای قحض از قبانی قسئوهیت قدنی.  لانل کاار1-2

به ، گذاشدتن اسدتیلای مح  از مبانی و موجبات مسدئولیت م نیترین دلیل کنارمهم

 شر  زیر است   

بازگردان ن عین مال مغصدو  موادوع اصدلی ،  . در غصدب )اسدتیلای نامشدروع(1-1-2

که در مسدئولیت  حالیاسدت و دادن ب ل )مثل یا هیمت( به طور تبعی مورد توجه اسدت؛ در

م نی موادددوع اصدددلی جبران خسدددارت و بازگردان ن واددد  به حالت سدددابق اسدددت و 

 .(15، ص  2،  1379)کاتوزیان،  یی ای از ین به شمار میتنها گونهبازگردان ن عوض 

نامشدروع و   ایفای ناروا و اسدتیفای  نامشدروع حتی شدامل . هلمرو اسدتیلای مح  و 2-1-2

 .(16، ص  2،  1379)کاتوزیان،  شود و در غصب منحصر نیستب ون جهت هم می

. مسددئولیت م نی ناشددی از ااددرار به دیگری اسددت؛ چه در نتیجۀ اسددتیلای  3-1-2

)کاتوزیان،   نامشدروع باشد  یا خیر؛ به عبارت دیگر اادرار لزمۀ اسدتیلای نامشدروع نیسدت

 .(26، ص  2،  1379

. ی ار مسدئولیت م نی با ی ار اسدتیلای نامشدروع یکسدان نیسدت؛ زیرا از یی سدو 4-1-2

 
1. Pure Domination. 
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ی دار اسدددتیلای ندامشدددروع بده رد عین مدال یدا بد ل ین و حد اکثر منداف  منحصدددر اسدددت؛  

که در مسددئولیت م نی فاعل فعل زیانبار مسددئول تمام ی ار مسددتقیم ناشددی از ین حالیدر

اسدتیلای نامشدروع وجود  ، اسدت. از سدوی دیگر اگر عین یا منفعت مالی تلف نشد ه باشد 

های معنوی یا جسددمانی )ب نی( ولی ممکن اسددت مسددئولیت م نی نسددبت به زیان ؛ن ارد

 .(27، ص  2،  1379)کاتوزیان،  وجود داشته باش 

. مبنای اصددلی مسددئولیت م نی تقصددیر اسددت و در مسددئولیت مبتنی بر تقصددیر  2-1-5

 ، که در مسدددئولیت مبتنی بر اسدددتیلای نامشدددروعحالیدروجود رابحۀ علیت لزم اسدددت؛  

رو مسددئولیت ناشددی از اسددتیلای  این ت یا اسددتناد عرفی لزم نیسددت؛ ازوجود رابحۀ سددببیه 

)کاتوزیان،   سدببی اصدیل و مسدتقل در برابر ین اسدت، اسدتثنایی بر مسدئولیت م نی،  نامشدروع

 .(27، ص  2،  1379

 . هررسی و ناد2 -2

برای ا بات خرو  استیلای مح  از هلمرو مسئولیت    گفتهپیش رسد  دلیل به نجر می

 زیرا    ؛م نی کافی نیست

لزم ، . برای اینکه اسددتیلای نامشددروع از مبانی مسددئولیت م نی هلم اد گردد1-2-2

که در فرض تلف و ایراد اسددت نیسددت که ا ر اصددلی ین جبران اددرر باشدد ؛ بلکه کافی  

ادرر بتوان مسدئولیت جبران ین را بر مبنای اسدتیلای مح  نامشدروع توجیه کرد. تردی ی 

مسدتولی مسدئول جبران  ،  نیسدت که در فرض ورود ادرر به مال تحت اسدتیلای نامشدروع

رده ب ل   افزون بر این  ؛ق.م(  315حتی اگر ادرر به فعل وی مسدتن  نباشد  )م.    ؛ادرر اسدت

 .  (70-68   ، ص21،  1390)فاال لنکرانی،   گرددای جبران خسارت محسو  میگونه،  عین 

. اینکه هلمرو اسددتیلای نامشددروع و مح  حتی شددامل ایفای ناروا و اسددتیفای  2-2-2

رسد  به این علت اسدت که ایفای  ؛ به نجر می(16، ص 2،  1379)کاتوزیان،  گرددنامشدروع می

اسدددتیلای  به  ، یی که در پی مینهاد مسدددتقلی نیسدددت و چنان، ناروا در فقه و حقوق ایران

جوهری ج اگانه از اسدتیلای مح   ،  گردد. اما اسدتیفای نامشدروعمح  نامشدروع بر می

  ؛گیرد و خار  از اسدتیلای مح  و مسدئولیت م نی اسدتدارد و در نهاد اسدتیفا( جای می
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پس بازگشددت   ؛اگرچه ممکن اسددت در یی مصدد اق مرکب خارجی با ینها جم  گردد

مان  ورود اسددتیلای مح  در هلمرو مسددئولیت م نی ،  ایفای ناروا به اسددتیلای نامشددروع

 نیست؛ زیرا تعریف مبنای مسئولیت م نی بر ین صادق است.

موجبات و مبانی دیگری ،  . اینکه مسددئولیت م نی به عنوان یی مسددبهب و ا ر3-2-2

شدود که اسدتیلا از مبانی ین مان  نمی،  (26، ص 2،  1379)کاتوزیان،  غیر از اسدتیلا داشدته باشد 

چنین اسدت؛ همچنین اینکه  ، کثرت گرا های مسدئولیت م نی  که در همۀ نجامنباشد . چنان

مان  ، ی ار دیگری غیر از مسدئولیت م نی داشدته باشد  هااسدتیلای نامشدروع در برخی فرض

از موجبات مسددئولیت  ،  گردداز این نیسددت که در فراددی که موجب اددرر دیگری می

در شدرایحی )ب ون ، م نی به شدمار یی . چنانکه ممکن اسدت عملی )مانن  تقصدیر عم ی(

بر  افزون، ایجاد اددررایراد اددرر مالی( تنها یی جرم باشدد  و همان عمل در صددورت  

 یدی خحدای مد نی و موجدب مسدددئولیدت مد نی نیز  ،  بودن و ایجداد مسدددئولیدت کیفریجرم

 به شمار یی . 

و   گیرد در نق  اینکه اسدتیلای مح  برخی از ی ار مسدئولیت م نی را در بر نمی . 4-2-2

م نی   های مسدئولیت در برخی از نجام  که   توان گفت می ،  کن  ادررها را جبران نمی از   برخی

،  ( Cane, 1987: pp. 2-13; Horsey, 2012, pp. 2-3)  از جملده در نجدام حقوهی انگلیس ،  گراکثرت

برخی از  هلمرو جبران خسددارت تاب  مبنای ین اسددت؛ نیز ممکن اسددت  ،  ایران و اسددلام

مبنداخسددددارت یدی  در فرض وجود  مبندای دیگر  پدذیرجبران،  هدا  ،  و در فرض وجود 

  ؛ باشد ؛ بنابراین جبران خسدارت معنوی یا ب نی تاب  مبنای توجیهی ین اسدت ناپذیرجبران

)فااددل لنکرانی،   دانن مثلا  برخی از فقها حقوق مالی را مشددمول اددمان مبتنی بر اسددتیلا نمی

که همین حقوق را مشددمول اددمان مبتنی بر اتلاف به شددمار  حالی؛ در(20، ص 21،  1390

 .(431، ص 2ق،  1425)حسینی مراغی،  ان یورده

. اینکه تقصیر مبنای اصلی مسئولیت م نی به طور عام یا در نجام حقوهی ایران 5-2-2

یدی نجریده در بدا  مبندای مسدددئولیدت مد نی اسدددت و ،  (27، ص  2،  1379)کداتوزیدان،    بداشددد 

فرض کده    بر  افزون بر این   ؛توان حقیقدت مسدددئولیدت مد نی را بر ین پدایده تحلیدل کردنمی

مبدانی دیگری هم در هلمرو ،  مدان  از این نیسدددت کده در کندار مبندای غدالدب،  چنین بداشددد 
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کنن   مسدئولیت م نی باشدن . حتی در نجام حقوهی فرانسده که خاسدتگاه  مح ودتری توجیه

اما ناکامی برای دفاع از تقصدیر به  ،  های بسدیارنهاد مسدئولیت م نی اسدت و در ینجا تلاش

از مسدئولیت م نی ب ون تقصدیر  ،  عنوان تنها مبنای مسدئولیت م نی صدورت گرفته اسدت

ق.م ایران نیز اسددتیلا و اتلاف مبنای اددمان و جبران    307شددود. در ماده سددصن گفته می

دلیل   در ادامه،  گفتهپیش بودن دلیل با توجه به ناتمام  خسددارت هرار داده شدد ه اسددت.

 .کنیمرا بررسی میاستقلال »استیلای مح و  

 ه  عاوان قباای ضمان و قسئوهیت قدنی  ؛ لانل اثبات اسنالال »اسنیلای قحض«. 3

 توان در دو گروه دلیل فقهی و هانونی به شر  زیر جای داد این دلیل را می

 .  هیل فاهی  1-3

»اسددتیلاو در فقه و حقوق اسددلام ریشدده دارد و به طور  بودن  یوراددمان و مسددئولیت

  |»ادمان ی و مبتنی اسدت. این هاع ه برگرفته از ح یث رسدول خ ا  مشدص  بر هاع 

،  اسددت که فرمود  »علی الی  ما اخذت حتی تلدهی؛ بر عه   گیرن ه امال دیگریا اسددت

؛ یعنی کسدی که  (88، ص  17،  ق1408)نوری،   ینچه گرفته اسدت تا ازمانی کها ین را ادا کن و 

مسددئول و اددامن ین مال اسددت تا زمانی که ین را به صدداحبش  ، گیردمال دیگری را می

ابعاد مصتلف این هاع ه بسددیار مفصددل و از حوصددله این نوشددتار   دربار . بحث  برگردان 

)حسدینی مراغی،   اسدتیلا اسدت، از نجر اکثریت فقها مراد از »ی و در این هاع ه ؛ اماخار  اسدت

ادمان اسدتیلاو یاد کرد.   توان از ین به عنوان »هاع رو میاین ؛ از(420-418  صد ،  2ق،  1425

مراد از »ید و در این هداعد ه »تصدددرفو اسدددت کده هلمرو   نهدای اگرچده در نجر برخی از فق 

داردمحد ود تدا، ص    تری از اسدددتیلا  فق   محدابق.  (3)رشدددتی، بی  از جملدۀ    نهدای نجر اکثریدت 

ادمان ناشدی از اسدتیلا بر مال دیگری به موجب یی عق  باطل  ، مشدهورترین مصدادیق ین

فرض بر این اسدت که  کک. روشدن اسدت که در اینجا(181، ص 3ق،  1424)انصداری، و فاسد  اسدت  

داشدددتن مال دیگری موجب  اختیاربلکه صدددرف در  ؛وجود دارد و نه اسدددتیفاییککنه اتلافی

همچنین اسددت در مورد   ؛ق.م(  366گردد )مواددوع ماده اددمان و مسددئولیت م نی می
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  505و   483ق.م، ص   366)موادوع ماده   ناشدی از ع م اجاز  مالی و بحلان معاملۀ فضدولی  ادمان

کک.ق.م(  263و    259و مواوع مواد 

 .  لانل قانونی 2-3

ادمان بر  ،  در هانون م نی ایران در موارد بسدیاری در حوز  هراردادی و غیرهراردادی

شدود و برخی نیز در  در اینجا تنها به دو مورد اصدلی از ینها اشداره می .اسدتیلا مبتنی اسدت

ککگردد.امن مباحث بع ی روشن می

 . »استیلای محض« با عنوان »غصب و در حکم غصب« 1-2-3
ق.م »غصب و ینچه در حکم غصب استو را در شمار موجبات    307   بن  نصست ماد

ق.م »غصدددبو را به »اسدددتیلا بر حق غیر به نحو ع وانو    308  ادددمان ههری یورده و ماد

کن  که »ا بات ی  بر مال و در توادیه »در حکم غصدبو تصدریه می  اسدت  تعریف کرده

»اسدتیلا  ،  »غصدبو   غیر ب ون مجوز هم در حکم غصدب اسدتو. در این دو ماده از سده واژ

صد د  گذار درهانون  تردی ب ون و »ا بات ی  بر مال غیرو اسدتفاده شد ه اسدت.   برحق غیرو 

  ۀ گانهای سدهاما ییا واژه  ؛ای برای پی اش ادمان ههری اسدتمعرفی مبنا و موجب ج اگانه

ان ؛ یا انواعی از  و با هم مترادفهسدددتن   های مصتلفی از بیان یی حقیقت  گونه  شددد هیاد

چده  اگر  ؛اند این حقیقدت مشدددتر   کنند  و همده ینهدا دریدی حقیقدت و مداهیدت را بیدان می

برخی از ینهدا هدابدل ارجداع و بدازگشدددت بده بعضدددی  اینکده  هریدی ویژگی خود را دارند  یدا 

 دیگرن   

ای از اسددتیلا اسددت و »ا بات ی و نیز همان »اسددتیلاو  رسدد  که »غصددبو گونهبه نجر می

های مصتلفی دارد  اسدتیلا گونه .عنوان »اسدتیلاو اسدت، رو وجه مشدتر  این سدهاین اسدت؛ از

و حتی از جهت    ردهرک ام شددرایو و احکامی دا، که از جهت اددمان و مسددئولیت م نی

کده برخی از فقهدا تصدددریه  طوررو همداناین ای بداهم تفداوت دارند ؛ ازی دار نیز تدا اند ازه

تر ین اسدت که محور بحث در اینجا »اسدتیلاو هرار داده شدود و »غصدبو به  شدایسدته ان کرده

)کاشددف الغحا(،   انواع ین مورد تحقیق هرار گیرد دیگرای از »اسددتیلاو و در کنار  عنوان گونه
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تا همۀ انواع اسددتیلا مورد شددناسددایی هرار گیرن  و این    (771   ، ماد440  و  439  صدد ،  2ق،  1422

تصددور پ ی  نیای  که گویا تنها »غصددبو از مبانی و موجبات اددمان ههری و مسددئولیت  

م نی اسددت؛ یا حتی تصددور شددود که در نجام حقوهی ایران مبنای مسددئولیت م نی تنها  

مبانی مسدئولیت م نی   نتیجه »اسدتیلاو از زمردر و اتلاف )اعم از مباشدرت و تسدبیب( اسدت

ه حالیدر حقوق ایران کنار گذاشدددته شدددود؛ در های این نجام تکه وجود ین یکی از مزی

 حقوهی است.

 . »استیلای محض« با عنوان »ایفای ناروا«2-2-3
عنوان »ایفای نارواو بحث   باهانون م نی   305تا    301مواد از  نویسددن گان حقوق م نی 

،  . اگر بده حقیقدت ایفدای نداروا از طرف دیگر این رابحده حقوهی نگریسدددتده شدددوداند کرده

عنوان ین چیزی جز »استیلاو بر مال دیگری نیست و با توجه به شرایو مصتلفی که ممکن  

  ؛ همچنینگیردشد   اسدتیلا جای میبرشدمردهدر یکی از اهسدام ،  اسدت گیرن ه داشدته باشد 

رفتار مسئول و اامن  احتمالی  ، چون در بحث امان ههری و مسئولیت م نی محور بحث

  سدویاز  ، حقوهی که بیشدتر از یی حقیقت در خار  ن ارد  ۀرو بای  این رابحاین از،  اسدت

شد ن تکلیف و مسدئولیت  تب   روشدن به گمانبیگیرن   مال  دیگری مورد بحث هرار داد. 

ای  تنها وصدف  گونه  پس عنوان »ایفای نارواو  ؛گرددحقوق طرف مقابل هم روشدن می، او

حقوهی نگاه شد ه اسدت    ۀکنن ه( به این رابحاز »اسدتیلاو اسدت که از منجر  طرف مقابل )ایفا

دانان بزرگ به این امر توجه  رو بعضدی از حقوقاین اسدتیلا ن ارد؛ از و حقیقتی مسدتقل از

،  2،  1379)کاتوزیان،  گرددعنوان اسدتیلا حل می باان  که مسدئلۀ »ایفای نارواو در فقه  داشدته

 .(16ص 

مال دیگری تکلیف دارد مال را به صدداحبش    دارد که گیرن ق.م مقرر می  301ماده 

 حقیقدت یکی  اشدددتبداه مدال دیگری را گرفتده بداشددد . در این مداده درحتی اگر بده، برگرداند 

 و این امر یکی    اسدددت  بیدان شددد ه،  از ی دار ادددمدان ههری کده جبران خسدددارت نیسدددت

 ق.م بده موازات    302   هدای ادددمدان ههری بدا مسدددئولیدت مد نی اسدددت. در مداداز تفداوت

 در فرادددی که مال   ؛کند به حق مالی مبنی بر اسدددترداد مال خود اشددداره می،  هبلی  ماد
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 این حق اسدددترداد   گمانبیواهعی پرداخت کرده اسدددت.  غیرصدددورت  کلی و دینی را به  

 ق.م نیز بده ی دار دریدافدت    305تدا    303در مورد مدالدی عین معین هم وجود دارد. مواد  

نداروا بر مدال دیگری مربو  اسددددت کده در بحدث ی دار ادددمدان ههری و   و اسدددتیلای 

 گیری مسدددئولیت   ر در شدددکلل؛ بنابراین عناصدددر مگرددبررسدددی میمسدددئولیت م نی 

گیری مسددئولیت م نی مبتنی بر اسددتیلای مح  با عناصددری که در شددکلم نی  مبتنی بر  

ان  و اسدتیلا خود مبنا و موجبی مسدتقل در ایجاد مسئولیت و متفاوت،  اتلاف دخالت دارن 

 امان م نی است.

 انواع اسنیلای قحض و ناش آنها  ر ضمان و قسئوهیت قدنی. 4

به  ، اسدتیلای مح  در هوانین موادوعۀ ایراندر بصش هبل و به مناسدبت اشداره به جایگاه  

برخی از انواع کلی ین با عناوینی که در هانون یم ه بود و در تعریف اسددتیلای مح  به  

اجمال اشداره شد . اکنون  های ین و جهت این تقسدیم و جهات دیگر هابل تقسدیم بههسدیم

انواع ین  نصسددت، بررسددی تحلیلی نقش اسددتیلا در مسددئولیت م نی  منجوربهلزم اسددت  

 و سددپس نقش هر یی در این زمینه معلوم گردد.   شددودتفصددیل تحلیل و شددناسددایی  به

 برای ان ؛ ولی  تصصددد  یا تصصدددی  از موجبات ادددمان خار اگرچه برخی از ینها به

خوبی  ویژه کده برخی از ینهدا بدهبده  ؛شدددوداختصدددار از ینهدا ندامبرده میتکمیدل اهسدددام بده

 ش ه نیست. شناخته

ین دی ه   مانن گرفتن مال دیگری که  بن ی از اسدددتیلا و دراختیارترین صدددورتجام 

به هرار زیر ،  کن ین در اینجا به جامعیت و ه ف این بحث کمی می یورییادنشددد ه و 

گیرد و یا با اذن او. اگر ب ون اذن    گرفتن مال دیگری یا ب ون اذن وی صدورت میاسدت

ت لیس و مانن   ،  غش ، انکار امانت،  سرهت،  مانن  غصب  ؛یا با ههر و ع وان است، او باش 

یعنی مسدئولیت مشدرو  به    ؛ینها که در این صدورت ادمان و مسدئولیت محلق وجود دارد

در این صدورت    ؛ی و تفریو اسدت و یا اسدتیلای غیرموذون ب ون ههر و ع وان اسدتتع ه 

گیرن ه یا هصد  برگردان ن مال به صداحبش را ن ارد که این کار در حکم غصدب اسدت و 

دادن مال به صداحبش را داشدته  اگر هصد  پس  .یا هصد  اسدترداد مال به صداحبش را دارد
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وفیفه  ، باشدد  یا مالی  مال برای او معلوم اسددت و یا معلوم نیسددت. اگر مالی را بشددناسدد 

، دارد کده فوری مدال را بده مدالدی ین برگرداند  و تدا زمدانی کده مدال را بدا مدالکش برگرداند 

مصددونیت ناشددی از  ، گردد؛ ولی اگر در این م ت تع ی و تفریو کن امین محسددو  می

یا مال را در اماکن  ،  اگر مالی را نشدناسد ؛ ولی ده  و ادامن اسدتامانت را از دسدت می

یعنی »مال ،  عمومی مثل راه و بیابان پی ا کرده اسدت که در این صدورت مال عنوان »لقحهو 

امین و ادمان وی مشدرو  به تع ی و   شد هو را دارد و تاب  احکام لقحه اسدت و یابن پی ا

نهایت  در، لی اگر صداحب مال را نشدناسد و  ؛تفریو اسدت و بای  طبق احکام لقحه رفتا کن 

مغازه یا انبار  ،  اگر مال را در اماکن خصدوصدی مانن  خانه  ولی  ؛بای  ین را به حاکم بسدپارد

؛ ولی اسدتیلای  کن مال مجهول المالی اسدت و بای  طبق احکام ین رفتار  ،  خود پی ا کن 

 نی است و به طور مشرو  اامن است.او اما

نتیجدۀ یدی امدا اگر مدال دیگری را بدا اذن وی در اختیدار گرفتده بداشددد   یدا این امر در

یا مورد  ، باشد هرارداد معاوادی صدورت گرفته اسدت و یا ب ون ین. اگر در نتیجۀ معاواده 

نتیجۀ عق  باطل گرفته ش ه  مانن  مالی که در است؛ و مواوع این معاواه خود عین بوده

در اینجا گیرن ه ادامن محلق و   .های هبل از معامله گرفته شد ه اسدتیا برای بررسدیاسدت  

نسدبت به عین مال یا ب ل ین )مثل و هیمت( اسدت. اما اگر ،  مشدرو  به افرا  و تفریوغیر

مزارعه و ،  مانن  مورد اجاره ؛های عین باشد مورد و موادوع معاواده برخی شدئون و جنبه

وی به تع ی و تفریو مشدرو  اسدت. اگر امین و ادمان    در اینجا نیز گیرن   که مسداهات

گرفتن مدال دیگری بدا اذن صددداحدب ین و بد ون معداواددده صدددورت گیرد؛ اعم از اینکده  

در هر دو حالت  ، گذار چنین اذنی را ب ه دهن ه صداحب مال باشد  و یا شدارع و هانوناذن

ق،  1422)کاشدف الغحا(،   اسدتیلای گیرن ه امانی و ادمان او مشدرو  به تع ی و تفریو اسدت

 .  (18-17،  9   ص،  2 

رسددد  محالعۀ نقش  به نجر می ولینسدددبت جام  و فراگیر اسدددت؛  بهفوق    هایتقسدددیم

با اه اف این پژوهش سددازگارتر  ،  روهای پیش بن یاسددتیلای مح  در هالب صددورت

اسدتقصدای همۀ اهسدام ین و به منجور  ، به برخی از اهسدام ین اشداره شد   ترپیش چه  اسدت. اگر

  گردن همۀ ینها به شر  ذیل بیان می،  با تقصیل نسبی
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 . انواع اسنیلای قحض )از جهت عاصر قعاوی( 1-4

توان از جهت واعیت معنوی و روانی کسی که بر مال دیگری استیلای مح  را می

و همچنین وادددعیت روانی مالی به انواع زیر  یاب میگذارد و بر ین سدددلحه دسدددت می

 تقسیم کرد 

 عدوانی . استیلای محض عدوانی )غاصبانه( و غیر 1-1-4
، ع م اذن مالی و دیگری،    یکیدارداسدتیلای ع وانی )غاصدبانه( دو عنصدر معنوی 

گیرد به اینکه مال مورد نجر متعلق به دیگری  یگاهی شدددصصدددی که مال را در اختیار می

امانی و اسدتیلای یگاهانه و اسدت؛ به بیان دیگر »اسدتیلای ع وانیو ترکیبی از اسدتیلای غیر

،  وجود ن اشدته باشد  شد هیادکم یکی از دو عنصدر معنوی  با سدو( نیت اسدت. هرگاه دسدت

عد وانی خود بده دو نوع امدانی و رو اسدددتیلای غیراین عد وانیو خواهد  بود؛ ازاسدددتیلا »غیر

 گردد.امانی تقسیم میغیر

 امانی . استیلای محض امانی و غیر2-1-4
دانان در صدورتی که شدص  با اذن مالی مال و حقوق  نهای اکثریت فق  بر اسداس نجر

،  یی  و اسدتیلای وی بر مال غیرامین به شدمار می، یا شدارع مال دیگری را به دسدت گیرد

 یوردن در غیر این صدورت اسدتیلای وی بر مال دیگری »غیر امانیو اسدت.    ؛»امانیو اسدت

این مورد در اینجدا از این جهدت اسدددت که در مورد اسدددتیلای امانی هم عنوان »اسدددتیلاو  

موجب ادمان ، یم در بصش بع ی خواه   ین صدادق اسدت؛ اگرچه به دلیلی که توادیه  

 .(515-512،  473 ص،  2ق،  1425)حسینی مراغی،  گرددو مسئولیت م نی نمی

 آمیزاحسانآمیز و غیر . استیلای محض احسان 3-1-4
گیرد و اسدتیلای وی ممکن اسدت شدصصدی که مال دیگری را با اذن وی در دسدت می

در این کار خود هصددد   ،  دان  که مال متعلق به دیگری اسدددتمی  گمانبیامانی اسدددت و 

مانن    ؛مانن  مسددتودع و یا این چنین نباشدد  ؛خیرخواهی و احسددان به مالی داشددته باشدد 
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یمیز دانسدت و در  توان اسدتیلای وی را خیرخواهانه و احسدانمسدتعیر. در فرض نصسدت می

ق،  1430)بجنوردی،    یمیز اسدتاحسداناسدتیلای وی ب ون هصد  خیرخواهی و غیر، فرض دوم

یوری این نوع اسددتیلا نقش دارد یا  . اینکه فق ان هصدد  خیرخواهی در اددمان(12، ص2 

 گردد.در بصش بع ی معلوم می،  خیر

 . استیلای محض آگاهانه )با سوء نیّت( و ناآگاهانه )با حسن نیّت(4-1-4
یافتن بر مال دیگری یگاه باشد  که مال  مورد شدص  در هنگام اسدتیلا و دسدت  بسداچه

مانن    ؛گرددنجر متعلق به دیگری اسدت؛ در این صدورت اسدتیلای او با سدو( نیت تلقی می

اگر ن ان  که مال متعلق به دیگری اسدت و با تصدور اینکه  ؛ ولی  اسدتیلای ع وانی غاصدبانه

اسدددتیلای وی با حسدددن نیهت دانسدددته    ،ین را به دسدددت گیرد،  مال از ین  خود وی اسدددت

 مانن  استیلای غیرع وانی غیرامانی و از روی اشتباه.  ؛شودمی

 غصب( و غیر آن امانی و در حکم غصب )شبه عدوانی غیر استیلای محض غیر . 5-1-4
»ا بدات ید  بر مدال غیر بد ون مجوز هم در حکم غصدددب  ،  ق.م  308   ذیدل مداد  محدابق

،  اسدت که اگر اسدتیلا ع وانی و غاصدبانه و امانی نباشد  یناسدتو. فاهر اولیه این عبارت  

دادن  کده چیزی را در حکم چیز دیگری هرارینجدااز؛ ولی  در حکم غصدددب خواهد  بود

ویژه در حقوق خصدوصدی خلاف اصدل امری حاکمیتی و مربو  به نجم عمومی اسدت و به

ق.م  310   رو ماداین گذار اسددت؛ ازبودنو نیازمن  تصددریه هانون»در حکم چیزی،  اسددت

ودیعه و امثال ینها در دسدت اوسدت  عاریه یا بهکن  که »اگر کسدی که مالی بهتصدریه می

ق.م؛  616همچنین اسدت مورد ماد     ؛از تاری  انکار در حکم غاصدب اسدتو ، منکر گردد

در  ،  امدانی مسدددبوق بده امداندت و مقرون بده انکدار امداندتعد وانی غیریعنی تنهدا اسدددتیلای غیر

امانی بوده و مسدبوق  ع وانی و درحال حاادر غیرولی اگر اسدتیلا غیر  ؛حکم غصدب اسدت

  ؛در حکم غصددب نصواه  بود،  همراه با انکار امانت نیسددت گمانبیبه امانت نباشدد  که  

مال خود  ،  مال دیگری را با تصددور اشددتباه یا فراموشددی،  اگر کسددی به دلیل مجاورت  مثلا  

حلا  در این امر با حسن نیت باش  و تصرف وی اصب ان  و در اختیار و استیلا بگیرد و به
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توان در حکم غصدب  این تصدرف را نمی،  مسدبوق به امانت و مقرون به انکار امانت نباشد 

حتی اگر به عنوان »اسدتیلای مح و تحت شدرایحی سدبب   ؛و دارای ی ار غصدب دانسدت

 مسئولیت م نی و امان ههری گردد.

مجموع شددش هسددم اسددتیلای مح  وجود  در،  گفتهپیش   هایبن یبا توجه به تقسددیم

اسدددتیلای مح    .٢اسدددتیلای مح  ع وانی )غصدددب(؛    .١دارد که عبارت اسدددت از   

ع وانی امانی ب ون هصدد   اسددتیلای مح  غیر .٣ع وانی امانی و با هصدد  احسددان؛ غیر

)در   امانی با سدو( نیت و مقرون به انکار امانتع وانی غیراسدتیلای مح  غیر .4احسدان؛  

امانی با سدو( نیت و مقرون به امتناع از  ع وانی غیراسدتیلای مح  غیر  .5حکم غصدب(؛  

 امانی با حسن نیت.ع وانی غیر. استیلای مح  غیر6رد؛  

 . ناش انواع اسنیلای قحض  ر ضمان و قسئوهیت قدنی 2-4

نقش هریی از ینها در مسدئولیت   در ادامه،  پس از بیان تفصدیلی انواع اسدتیلای مح 

 گردد بررسی میم نی 

 . استیلای محض عدوانی )غاصبانه( 1-2-4
گونه اسدتیلا بر مال دیگری در صدورتی که    این ، ق.م  307  ن  بن  نصسدت ماد محابق

ب ون تردی  موجب ادمان ههری و مسدئولیت  ،  مقرون به ادرر و خسدارت بر مال غیر باشد 

گونه اسددتیلا ) غصددب( به طور    حتی اگر این ، این حکم  ابت خواه  بود .گرددم نی می

کن   »اگر کسدی مال مغصدو  را  ق.م تصدریه می  316که ماده چنان ؛متوالی تکرار گردد

ین شدص  نیز مثل غاصدب سدابق ادامن اسدتو. ی ار ادمان مبتنی  ،  از غاصدب غصدب کن 

  دیگرهای هابل جبران با )غصددب( از جهت هلمرو و انواع خسددارت بر اسددتیلای ع وانی

صددبانه  هایی دارن . اسددتیلای غاموجبات و مبانی اددمان ههری و مسددئولیت م نی تفاوت

خلاف حقوق خارجی که در   زیرا بر ؛خود مبنای مسددتقلی برای مسددئولیت م نی اسددت

دان  و بر خلاف مسئولیت مبتنی  ت را شر  میمسئولیت مبتنی بر تقصیر وجود رابحۀ سببیه 

بر اتلاف در فقده و هدانون مد نی کده وجود اسدددتنداد عرفی بین ادددرر و فعدل  خواند ه در ین 
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در مسدئولیت م نی مبتنی بر اسدتیلای مح  این امر شدر  ادمان و مسدئولیت  ،  شدر  اسدت

هانون م نی   1238و   631و ذیل مواد   616 ،315  که به این امر در مادچنان  ؛م نی نیسدت

یعنی اتلاف هم صادق نیست و عنصر  ،  تصریه ش ه است. وهتی استناد عرفی وجود ن ارد

وجود تقصددیر در ایراد اددرر  ،  تقصددیر هم وجود ن ارد؛ زیرا مراد طرف اران نجریۀ تقصددیر

ه  بانه تقصدیر در استیلا و هنگامی که ایراد ارر نسبت به خوان ه  ،  اسدت ت  عنوان رابحۀ سببی

پس    ؛تقصدیر نسدبت به ین هم سدالبۀ به انتفاع موادوع اسدت،  یا اسدتناد عرفی صدادق نیسدت

نوعی رابحه وجود  ،  تر  فعل از طریق فعل یا،  ادددرر و خوان ه میاناگرچه لزم اسدددت  

نوع رابحه در اینجا با رابحۀ علیت و اسدتناد عرفی متفاوت اسدت و ین رابحۀ  ، داشدته باشد 

رسد  حتی در اسدتیلای ع وانی و »اسدتیلاو بین خوان ه و مال تلف شد ه اسدت. به نجر می

غاصدبانه هم این رابحه مبنای ایجاد ادمان و مسدئولیت م نی اسدت؛ نه تقصدیر و ع وان. اما 

گردد یا نه و مفهوم  اینکه ییا وجود ع وان و تقصدیر عم ی موجب تشد ی  مسدئولیت می

،  ؛ غاصددب به شدد ی ترین صددورت مسددئول اسددتو هاع   »الغاصددب یوخذ باشددق الحوال

چیسدددت  و ییا دلیل محکمی بر اعتبار ین وجود دارد یا خیر  امری اسدددت که مسدددتلزم 

 .(1389)خ ابصشی،  پژوهشی مستقل است  

 عدوانی امانی و با قصد احسان . استیلای محض غیر 2-2-4
گردد. این حکم بر  ق.م اسدتیلای امانی موجب مسدئولیت و ادمان نمی  614طبق ماده 

. طبق این  (44-27، صد   1،  ق1425)فاادل لنکرانی،    فقهی »ع م ادمان امینو مبتنی اسدت  هاع 

ادامن و  اصدول  ،  هاع ه با وجود وادعیت امانت شدصصدی که بر مال دیگری اسدتیلا دارد

  گونهمگر با وجود شدرایحی. نمونۀ یشدکار و مسدلهم این    ؛مسدئول جبران خسدارت نیسدت

ق.م؛ و اسددتیلای مسددتوجر بر عین   614   مواددوع ماد، اسددتیلای مح  اسددتیلای مسددتودع

ق.م اسدت.    631موادوع ماد  ،  مسدتوجره و اسدتیلای هیهم یا ولیه بر مال صدغیر یا مولهی علیه

امانت راف  مسدئولیت م نی اسدت و نقش ین ایجاد مصدونیت از مسدئولیت م نی ناشدی از  

این مصددونیت برداشددته  ، گیردی و تفریو صددورت میرو وهتی تع ه همین   ا  ؛اسددتیلاسددت

 شدددود و یید  و مل ر واه  میشدددود و مسدددئولیدت بر مبندای اسدددتیلای مح  پد ید  میمی
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 پس در این مورد نیز اسدددتیلای مح     ؛نتیجده مسدددتولی بداید  جبران خسددددارت کند در

ا ر ین با احسددان مرتف  شدد ه اسددت. یکی از    ولیسددبب و مبنای مسددئولیت م نی اسددت؛ 

توان در ین مسدئولیت امین را شدر  کرد؛  اسدت که نمی یناحکام خاص این نوع اسدتیلا  

،  های عام اخلاهی زیرا خلاف تکلیف عمومی احسدان به دیگران اسدت که یکی از ارزش

 دینی و انسانی است.  

 عدوانی امانی بدون قصد احسان . استیلای محض غیر 3-2-4
دانان وجود هصدد  احسددان و خیرخواهی از عناصددر و حقوق  نهای طبق نجر اکثریت فق 

  ؛ (342، ص1ق،  1419)شدهی   انی،   اسدتیلا نیسدت  و بودنامانی»و    و امانت»وصدف     دهن تشدکیل

توان  می ولی ؛گرددرو این نوع اسددتیلا موجب مسددئولیت م نی و اددمان ههری نمیاین از

کرد و مانعی که در مقابل چنین شدرطی در    در این نوع اسدتیلا مسدئولیت مسدتولی را شدر 

رسددد   رو به نجر میاین در اینجا موجود نیسدددت؛ از،  اسدددتیلای امانی نوع هبل وجود دارد

  ؛هم مساوی نیست ت و اعف و هلمرو ع م مسئولیت و مصونیت این دو نوع استیلا باش ه 

در استیلای امانی  ، لای مستعیرمانن  استی ،  خلاف استیلای امانی ب ون هص  احسان  بلکه بر

  ؛توان علیه مسددتولی شددر  مسددئولیت کردنمیمانن  اسددتیلای مسددتودع  ،  با هصدد  احسددان

اسدت؛ به بیان   پذیرفتهق.م شدر  مسدئولیت نسدبت به مسدتعیر را    643و   642که مواد  چنان

بودن فردی کده مدال دیگری را بدا اذن مدالدی یدا شدددارع و بدا هصددد  احسدددان و دیگر امین 

جنبده امری دارد و شدددر  مسدددئولیدت برای وی ،  خیرخواهی برای مدالدی در اختیدار دارد

خلاف ارزش اخلاهی احسدان و نیکی به دیگران اسدت و  بر،  نسدبت به خسدارت احتمالی

 گردد.مان  گسترش خیرخواهی در جامعه می

 امانی مقرون به انکار امانت )در حکم غصب( عدوانی غیر استیلای محض غیر . 4-2-4
یعنی شددبه  ،  ق.م در حکم غصددب  310  ماد محابقاین نوع اسددتیلا  ،  که گفته شدد چنان

اسددتیلای در حکم غصددب موجب  ، ق.م  307غصددب اسددت و بر اسدداس بن  نصسددت ماده 

هابل  فرض هانونی غیر»و  و در حکم بودن»چون   ؛ ولیگردداددمان و مسددئولیت م نی می
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د هم موارد در حکم غصددب بای  تفسددیر مضددیق گردد و هم ی ار  ،  خلاف اصددل اسددت  و ره

 بای  تفسیر مضیق شود.،  بودن ینچه در حکم غصب استیورامان

 امانی مقرون به امتناع از رّد عدوانی غیر . استیلای محض غیر5-2-4
در صدددورتی کده مدالدی کده  ،  ق.م  631ق.م و ذیدل مداد     790و    616بر اسددداس مواد  

ولی بع  تقاادای اسدترداد  ، اسدت به وجود مال خود در دسدت شدصصدی راادی بوده نصسدت

امتناع    دادن مال غیراز پس ،  شددصصددی که ین را در دسددت دارد ولی،  مال خویش را کن 

در این   ؛مسدئول جبران خسدارتی خواه  بود که ممکن اسدت به ین مال وارد گردد،  ورزد

در حکم غصدب  »بودن بسدن ه کرده و به گذار تنها به بیان اصدل مسدئول و ادامن مورد هانون

رسدد  که در اینجا اسددتیلای مح  در حکم غصددب  کن . به نجر میتصددریه نمی  و بودن

 ش ت  مسئولیت ناشی از استیلای ع وانی و غاصبانه نیست.و ی ار مسئولیت به  نیست

 تامانی با حسن نیّ عدوانی غیر . استیلای محض غیر6-2-4
در ادامه با ،  امانی بوده اسددت نصسددتاگرچه اسددتیلا بر مال دیگری  ،  در دو مورد هبل

گردد و چون  امدانی میاسدددتیلا غیر، تحقق انکدار امداندت و یدا امتنداع از برگرداند ن مدال مردم

،  در ین دو مورد مسدتولی با وجود علم به اینکه شدص  دیگری اسدتحقاق این مال را دارد

؛  گرددمی لحاظبا سدددو( نیت  ،  کن اعتراف به امانت و برگردان ن مال عمل نمی  ۀبه وفیف 

از اسددتحقاق دیگری نسددبت به مال اطلاعی ن ارد؛  ،  مال غیر  در این مورد مسددتولی برولی 

رو با حسدن نیت به شدمار  این مال خود اوسدت؛ از،  کن  ینچه در اختیار داردبلکه تصدور می

ادمان و مسدئولیت مترتب بر ،  نتیجهو دریی . این نوع اسدتیلا در حکم غصدب نیسدت می

کم دخالت عوامل خارجی مان  مسدئولیت  بلکه دسدت  ؛ین از نوع مسدئولیت محلق نیسدت

ق.م اسدددت کده اتلاف عین    791گردند . از جملده دلیدل این امر مفداد مداد   مسدددتولی می

 مرهونه توسدددو خود راهن یا شدددص   الث را مان  مسدددئولیت مرتهن مسدددتولی بر عین  

 ویژه از  خرید ار  مسدددتولی بده،  و مدانند  ادددمدان مقبوض بده عقد  فداسددد   داند مرهونده می

 هدای  لاعی ند ارد؛ همچنین ادددمدان نسدددبدت بده مدالی کده برای بررسدددیطبحلان هرارداد ا



28 
م

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

یک
 و 

ی
س

م
ره 

ما
 ش

،
وم

د
 

ی 
یاپ

)پ
11

8
،) 

ن
تا

س
تاب

 
14

03
 

بودن این موارد بر یورشدددود )موخوذ بالسدددوم(. ادددمانهبل از معامله در اختیار گرفته می

نیز که    نهای نجر اکثریت یا مشدهور فقهاسدت. البته گروهی از فق ، اسداس هاع   اسدتیلا )ی (

از نجر اصدل مسدئولیت گیرن ه را ادامن و مسدئول  ، دانن این موارد را در حکم غصدب می

،  1،  1390)فاادل لنکرانی،   نه از جهت همۀ ی ار و شدرایو و ماهیت مسدئولیت،  کنن هلم اد می

 .(142و    52-49   ص

 گیریننیج  

،  ویژه اسدتیلای مح  صدورت گرفتبه،  انواع اسدتیلا  دربار با توجه به تحلیل مفهومی که  

در ایجاد ادمان ههری و مسدئولیت م نی   و اسدتیفا( »و   و اتلاف»در برابر    و اسدتیلا »اسدتقلال   

از جمله    ؛این امر در مواد متع د هانون م نی نیز بیان شد ه اسدت  افزون بر اینکه .روشدن شد 

کن  که »غاصددب مسددئول هر نق  و عیبی اسددت که در زمان  ق.م تصددریه می  315  ماد

همچنین در    ؛هرچن  مسدتن  به فعل او نباشد و   ؛تصدرف او به مال مغصدو  وارد شد ه باشد 

،  ین امتناع کن   مال ودیعه محالبه شدود و امین از رده   ق.م یم ه اسدت  »هرگاه رده   616  ماد

نشد ه و ادامن تلف و هر نق  یا عیبی اسدت که  از تاری  امتناع احکام امین به او مترتب  

همچنین    ؛اگرچه ین عیب یا نق  مسددتن  به فعل او نباشدد و   ؛در مال ودیعه حادث شددود

می که دچار  و هیه  ولیه ،  مواددوع مسددئولیت مسددتوجر، هانون م نی  1238و  631ذیل مواد 

»اسددتناد عرفیو  ،  که بیان شدد به این امر اشدداره گردی ه اسددت. چنان، تع ی و تفریو شدد ه

از جمله  ،  های وجود اتلاف اسدت و در هوانین مصتلفترین معیارها و ادابحهیکی از مهم

هانون م نی به ین تصددریه شدد ه اسددت. در مواد فوق توکی  شدد ه اسددت که اددمان و 

و روشدن اسدت که به وجود   مسدئولیت م نی ناشدی از اسدتیلا به وجود اتلاف مشدرو  نیسدت

های مصتلفی از اسدتیلای مح  تقصدیر هم  همچنین در گونه ؛اسدتیفا هم مشدرو  نیسدت

نابراین اسددتیلای مح  و عاری از اتلاف و اسددتیفا مبنا و موجب مسددتقلی  ب ؛وجود ن ارد

برای امان و مسئولیت م نی است. البته شرایو تحقق این نقش با توجه به انواع استیلا از  

که در  چنان؛  اسدددتیلا و مالی  مال تا ح ودی متفاوت اسدددت  جهت عنصدددر روانی دارن 

 بررسی انواع استیلا و نقش ینها در امان و مسئولیت م نی بیان ش .
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